
  

  

  به نام خدا

  

  "مهناز من"نقدي بر 

  

  هشت: شماره داستان 

  

  

  ...پيشگفتار 

  

و قوي ترين عشق هاي انساني، حتي توانايي تامين سوخت يك هفته اي كشـتي  . عشق پليد ترين چيزهاست

  .خانواده را هم ندارد

  !عجب حرفي زد

  

  ...شروع 

  

  .پياده رو. داشتم در بازار ها راه مي رفتم

  .در روي پل. بچه ي چهار ساله اش را. بچه را هدايت مي كرد. با بچه اش. كه تنها بود زني را ديدم

  .به هم نزديك شديم. من هم جلو رفتم. جلو تر آمد. چقدر به دوست دختر من شبيه بود

  .داشت با تلفن همراهش صحبت مي كرد

احساس كردم . احساسي كردم. تادهنگامي كه به كنار من رسيد، به گريه اف.داشتيم از كنار هم رد مي شديم

  .شايد. داشت دعوا مي گرفت. كه دارد پشت تلفن با شوهرش صحبت مي كند

و از اينكه مگر ممكن است كه مردي در دنيا پيدا شـود كـه   . از اين شباهت بي انتها. من مات و مبهوت بودم

  .آنقدر رذل شود كه بتواند چنين زني را بيازارد

  .كسي كه از او بهره مند شده است. شدآن هم مردي كه شوهرش با

  .باور كردني نبود

امـا مـن   . صدايي كه بوي خورد شـدن بـي حـدي مـي داد    . شما كه صداي ناله و گريه ي آن زن را نشنيديد

  .و باز از خودم سوال كردم كه مگر ممكن است. شنيدم

  .چند قدمي راه رفتم

يعني ممكن است كه من روزي آنقدر . طلاق بگيرم آيا ممكن است كه روزي برسد كه من نيز بخواهم از زنم

  .نففهم شوم كه بخواهم اشك چنين دختري را در بياورم

  .از اوج بعيد بودن اين اتفاق. خنده ام گرفت



آن مـرد، حتمـا، آن   . اما اكنون فرق كرده بود. اما با خود گفتم كه آن شوهر هم روزي براي آن زن مي مرد

  .ز دهنش بيرون مي ريخت كه گريه ي زن را درآوردهچنان پشت تلفن حرف هاي بد ا

. تا بگويد كـه غلـط كـردم   . دوست داشتم كه شوهر را به روي همان پل بياورم و او را از دو پا آويزان كنم

  .من چنين نخواهم كرد. غلط كردم

  .و نخواهد هم خواهد داشت. من آزارم به هيچ كس نرسيده

  اما انسان از آينده چه مي داند؟

  .ي ممكن است كه آزارم به همسرم برسديعن

  .ولي آن خنده، ديگر شدت خنده ي قبلي را نداشت. باز هم خنده ام گرفت

  .پل داشت تمام مي شد. جلوتر رفتم

  .با خود گفتم كه ممكن است كه من روزي بخواهم از آن دختر طلاق بگيرم

  . بار دوم است كه اين جمله را نوشتم. درست مي گوييد

است كه تا به خانه برگردم، صد بار ديگر اين سوال را از خودم پرسيدم و جالب تر اين است كه جالب اينج

  !خدا نكند: ولي در جواب صدمين سوال، گفتم. نود و نه بار ديگر به آن خنديدم، خنديدم

  .دوست دارم كه يك بار ديگر اين سوال را از خودم بكنم

با است كه جهان به ايـن بزرگـي را در نظـرم كوچـك كـرده      چشمان او آنچنان دلر. دختري را دوست دارم

  .شايد هم هيچ. است

  .و آيا، ممكن است كه من زماني آنچنان پست و حيوان شوم كه كاري كنم كه او، ذره اي از من برنجد

..........  

  .هوس كردم كه مقداري در مورد عقايد ازدواجم بنويسم

  .و كس ديگري را هم. دوست دارم كس ديگري را هم همزمان. كسي را دوست دارم

  .كاري نمي شودش كرد. چه كنيم، هوس است ديگر. خانه شان كنار هم است

  عجيب است، نه؟

  . تعداد اين كسان به چند ميليارد نفر نيز مي رسد

  .من

  .تمام زن ها را دوست دارم

  .بگذرانداينكه مگر مي شود كه انسان يك عمر را تنها با يك زن . براي من خنده دار است

حتي طرح حدسي كه بگويد كه يك مـرد  . به نظر من، اگر بخواهيم مطلق نگاه كنيم، اين سوال خنده دار است

  .و يك زن تا آخر عمر بايد به هم وفادار باشند و طعم مرد يا زن ديگر را نچشند را هم خنده دار مي دانم

  .اين همه چشم مختلف. همه لب مختلفاين . اين همه خلق مختلف. اين همه اندام مختلف. اين همه زن

  !مگر مي شود؟. انسان تنها با يكي باشد

  .مثل اينكه دارم خراب مي كنم. بگذريم

..........  

  .ازدواج

مي گويند كه آن ازدواج خوب است كه طرف ببيند كه وقت زن بردنش اسـت و بـه دنبـال زن بگـردد و زن     

  .مورد نظرش را پيدا كند



دنيـا برايـت تيـره و تـار مـي      . عاشقش مي شوي. با دختري برخورد مي كني. خودتينه اينكه مشغول كار 

  .شود

  .آنچنان خوشگل است كه نمي تواني به غير او فكر كني

بـه يـاد ازدواج   . پسـري نـادان  . مي شنوي كه قرار است كه يكي از پسرهاي اطراف به خواستگاري او برود

  .داري ديوانه مي شوي. گوشه اي مي رويبه . خنده مي زني. هاي دوران قاجار مي افتي

  .دلت مي گيرد

  .مي گويي كه حيف آن دختر كه بخواهد در زير دست فلان پسر بي مغز، خراب شود

دلت مي خواهد كه با او ازدواج كني و بعد از دو هفته از او طلاق بگيري و بعد آن پسر با جنم برود و هفته 

  .ي سوم تا آخر عمر را با او سر كند

  . عاً دردناك است كه دختري با آن زيبايي بي همتا، در زير دست چنين مردهاي ابلهي تلف شودواق

بعضي موقع مي شود كه انسان از روي حس ترحم و انسان دوستي، دلش مي خواهد با تمـام دختـر هـاي    

تا بروند سر خانـه  . خوشگل اطرافش ازدواج كند و بعد از آنكه آنها را وجود خود بهره مند كرد، آن ها را رها كند

  .و زندگيشان

  .مثل اينكه دارم خراب مي كنم. بگذريم

...........  

  .يكي از مواردي كه مسئله ي مهمي هم هست، اين است كه تقاضايمان را كي اعلام كنيم

چرا كه اگر زماني را مشخص كنم و شـما آن را انجـام   . جواب اين سوال را به مغز خودتان واگذار مي كنم

  .ي ترسم كه اشتباه كرده باشيد، و بياييد و كله ي مرا بكنيددهيد، م

اگر بگويم همان روز اول بگو، و شما هم برويد و بگوييد و او بگويد، مهريه چند و شما بگيد تمام ستاره ها 

  )اگر درست نوشته باشم... (و از اين مزخفات

  !اصلاً، به من چه. كرد فردا كه داشتيد طلاق مي گرفتيد، هر چي فحش هست، بار من خواهيد

  )تنها براي تو فيلم ها. (البته ممكن است كه خوششانس باشيد و روز به روز به سعادت نزديك تر شويد

  .بگذريم. نه ترويج بد بيني. يك نكته همين وسط بگويم كه قصد من هوشيار كردن جوان ها هست

خواهيد كه با پدر و مادر در ميان بگذاريـد،  يك موقع هم هست كه دير تقاضايتان را اعلام مي كنيد و تا مي 

  !پسر آن دختر ، مهر آينده به اول ابتدايي مي رود

  .پس، زمانش را به عهده ي خودتان مي گذارم

و اينكه از خود بپرسيد كه آيا مي توانيد كه شوهر خوبي باشيد، اگر جواب بله بود، يك لحظه تعلل هم، گناه 

  .اين بود نظر من. است

............  

  .در مورد خدا

  .و تاثير خدا در پايداري ازدواج ها

به نظر من، در مورد قوي ترين عشق هاي دنيوي، اگر نور خدا در خانواده جريان نداشته باشد، يـك هفتـه   

  .هم نمي تواند پايدار بماند

  .بگذاريد دسته بندي وار بگويم

  .دو چيز زندگي ها را پايدار نگاه مي دارد



  .جريان فضل الهي در تمام پيكره ي خانوادهو . يك ياد خدا

  .دوم، حرف مردم

  .زن مي گويد كه اگر طلاق بگيرم، پيش فلان كس ذليل خواهم شد

  .دلايل ديگري هم هست كه فقر و فلان و فلان

اگر ديد كـه صـورتش چـروك    . بحث من اين است كه انسان بايد زنش را به خاطر خدا دوست داشته باشد

و اين جـور  . كه من هم دارم پير مي شوم، خداوند دوست نخواهد داشت كه من دل او را بيازارمشده است، بگويد 

  .حرف ها

براي . ولي راستش را بخواهيد، آن كسي كه بعد از هفته ي دوم فكر كند كه عجب غلطي كردم، انسان نيست

آن هم بعد . ا در دل همديگر بگذاردبه اميد اينكه خداوند مهر همديگر ر. حرف خدا هم كه شده، تا آخرش بايد برود

  !)زياد گير ندهيد. خود نفهميدم كه چه گفتم! (از ازدواج

  .تنها مي دانم كه نگاه عميق دختر مردم هم بي تاثير نخواهد بود

...........  

  :در مورد چيستي عشق بگويم

ه در درون همـه  حـس كثيفـي ك ـ  . به نظر من تمام عشق دنيوي از حس تنبلي و زياده خواهي بر مـي خيـزد  

  .آن هم بسيار زياد. در درون من هم. هست

  .همين دوست داشتن خودم و چند تا ديگر، مثال هاي نقض آشكاريست. دارم كلي مي گويم

  . بگذريم

  :و اما،  نگذريم از تشريح نظرم

  . دو تا بدهد و سه تا بگيرد. انسان دوست دارد كه زياد شود

  .تت دارمدوست دارد كه به او بگويند كه دوس

  .او نمي گويد

  !يعني عاشق اين هستم كه خودش را براي من كوچك كند. ولي مي گويد كه من عاشقش هستم

  .مثل اينكه دارم خراب مي كنم. بگذريم

.........  

  )اجتماعي: (سوال

  ضرر مي كند يا زن؟  بنياد خانواده سست شود، مرد بيشتر 

  !يت مي كنند يا نه؟حالا بگوييد كه آيا زنان حجاب خودشان را رعا

.........  

حداقل تا آنجـا  (من خود، به عنوان يكي از خشكه مذهب ترين انسان هاي روي زمين، و خدايي ترين آن ها، 

حـال  . باشند، مي توان بدون خـدا هـم از دنيـا خسـته نشـد      "درست"، اعتقاد دارم كه اگر دو نفر !)كه خود معتقدم

  !ان، درست شد؟سوال اين است كه آيا بدون خدا مي تو

  .توضيح اندك در اين باره

  .شخصيتشان را مي گويم. زن و شوهر در روز اول ازدواج را صد در نظر بگيريد

. اين كار را مي گويد و او انجام نمي دهد. آن ناراحت مي شود. اين به آن فحش مي دهد. چند روز مي گذرد

  !اش، راه نمي دهدآن هم، مرد را ديگر به خانه . اين مي رود خانه ي باباش



  :مطلب

  .خلاصه كنم

  .خدا بايد باشد تا انرژي تلف شده ي خانواده، كه به خاطر بخل و شح نفس است، جبران شود

  .رها مي كنم

  :ولي يك نكته

فـداي  . شايد طريقه ي گفتن من كه همه چيز را به مذهب ربط مي دهم، از لحاظ روانشناسـي اشـتباه باشـد   

  !سرم كه اشتباه بود

  .ببخشيد

..........  

  :شاعر شعر هاي داستان جناب آقاي فلان بود

  "مهدي عسگري"

www.1divane.blogfa.com 

.........  

  :در مورد خود داستان

  .دو نوع دوستي را نشان مي دهد

  .علاقه اي پوچ و سراسر از روي نزديكي و هوس. رشد علاقه

  .بردن به پوچي محبت هاي كم ارزشپي 

  .احساس بي اعتمادي و بيزاري از اعتماد

  )اما از همان جنس فزون خواهي. (علاقه ي دوباره

  .و قوي بودن قدرت هوس و شهوت. نوعي سست بودن دوستي هاي زميني. رو كردن دوباره ي هوس

  :و اينكه هايي چون

  .يكي اينكه عجله نكردن، به سود او تمام شد

  .اميد وارم كه بتوانند با هم زندگي كنند) شايد. (كه عجله كردن، به ضرر او يكي

  .در مورد عدالت اجتماعي هم آوردم

  .در مورد سربازي

  .مقدار در مورد سياست

. مقداري هم در مورد اينكه اگر دختر و پسري كه افسرده اند، با هم باشند، افسردگي شان خوب مـي شـود  

  !پس چرا با هم نباشند؟

  .جواب اين خود، داستاني است. گذريمب

  .رها مي كنم

و بگويم كه من در اين مكان و زمان، با صـداي بلنـد مـي    . تنها دوست دارم كه حرفم را با ياد خدا تمام كنم

نويسم كه در اين شب، در اين روز كه بايد در تيمارستان بسته باشم و اينجا نشستم، چندان حال خوشي ندارم و 

  !به سختي خواستارمدوستي خدا را 

  :و اين شعر 

  



  چه خوش باشد كه دلدارم تو باشي

  .نديم و مونس و يارم تو باشي

  

  اگر جمله جهانم خصم گردند

  .نترسم، چون نگهدارم تو باشي

  

  .پايان

29/12/1386  

- - - - -  

  )حامد احمدي( 26حامد
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